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چكيده
اين و از شاعران پرشور بود ميرزاده عشقي در عصر متلاطم و پر هيجان مشروطه 

ال در بـا ايـن ح ـ  . به نوبه خـود دربـاره تجـدد بينديشـد    تا بخت و اقبال را داشت 
تـوان بـه تماشـاي تمـام جوانـب      اي خاص ميبيني عشقي به گونهمنظومه جهان

آنچه پيش و بيش از همه چيز در ساختار انديشه و رويكـرد  . پديده تجدد نشست
تفكر . د رويكرد متناقض و ناهمسان او به ابعاد تجدد استخورعشقي به چشم مي

،زنـد، بنـابراين  دست و پـا مـي  عشقي در گرداب سياه و سفيد بيني مطلق، دائماً 
بينـي  در جهـان . چنين تفكر تمامت خواه هم انباشـته از پـارادوكس خواهـد بـود    

اي كـه بيشـتر نمايـانگر    عرصه؛عشقي عرصه براي خرد و منطق بسيار تنگ است
عشـقي آن قـدر عصـبي و آتشـين     . گري و خونريزي استتصوير تخريب، انقلابي

هـا را اعـم از   گرايد و تمام انسـان به افراط ميمزاج است كه با ديدن يك مصداق 
به طور كلـي رويكـرد عشـقي بـه انسـان ايرانـي       ؛راندخوب و بد با يك چوب مي

در اين مقاله مفهوم تجدد در شعر عشقي بررسـي  . انباشته از تناقض و تضاد است
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مقدمه
رات و مباحـث  جكم و بيش مركز تمام مشـا 1ترديد مسئله تجددبياخير دو سدةدر

هاي ذهن و زبان ايرانـي  اي كه اين مسئله بر تمام جنبهبه گونه؛تاريخ ايران معاصر است
و ادبيـات،  هـاي هنـر  گـرا و مـدرن در زمينـه   هاي سـنت تمام جريان. سايه انداخته است

الهيات، سياست، روشنفكري و غيره از زمـان مشـروطيت تـا امـروز بـه نـوعي در تـلاش        
گـو اينكـه در ايـن گيـرودار،     .اند تكليف خود را با اين پديدة نوظهور مشخص كننـد بوده

در مجمـوع تجـدد   . اسـت تجدد به تنفيذ، تعديل و گاه به تعطيل نيز انجاميدهسرنوشت
شـناختي،  اي از تحـولات اقتصـادي، فرهنگـي، مـذهبي، زيبـايي     هم پيوسـته ه سلسلة ب«

طـوري همان.است)213: 1383ميلاني، (»شناسي و سياسيمعماري، اخلاقي، شناخت
اند، تجدد در ايران معاصـر، تراژيـك و   كه بسياري از متخصصان در اين زمينه اشاره كرده

. تني تجدد در ايران معاصر استانگيز است، عنصر تناقض و پارادوكس اساساً خواهر ناغم
بالكل جان سالم بـدر نبـرده   متناقضياتفاقاً تجربة تجدد در غرب نيز از چنين سرنوشت 

نهـد  اعتراض بر اين جنبه از تجدد در غرب مـي است، تا آنجايي كه مارشال برمن انگشت
 ـ    «: نويسدو با نثري پرشور و عصياني در اين زمينه مي ك مـدرن بـودن يعنـي زيسـتن ي

ميرزاده عشقي، شاعر ايرانـي عصـر   )11: 1380برمن، (»زندگي سرشار از معما و تناقض
مشروطه نيز در اشعار و مقالات خويش از كساني است كه سرنوشت تراژيـك و متنـاقض   

.دهدن معاصر را به خوبي نشان ميتجدد در ايرا
 ـ. مسئله تجدد انديشـيد دربارهاي خاص، به گونهميرزادة عشقي نيز  بـه ا ايـن حـال   ب

شـايد انديشـيدن   . نپرداختـه اسـت  وطه ركليه اصول و مسائل تجدد در ايران عصـر مش ـ 
نگـاري كـه   هاي تجدد، آن هـم از شـاعر و روزنامـه   منسجم و يكدست دربارة تمام پديده

بـا ايـن   . رد، كار چندان معقولي به نظر نرسـد كبيشتر از سي و يك سال جهان را تجربه ن
توان به تماشاي تمام اي خاص ميبيني ميرزاده عشقي نيز به گونهحال در منظومة جهان
آنچه بيش از همه چيز در سـاختار انديشـه و رويكـرد عشـقي بـه      . جوانب تجدد نشست
پيامـد  .هاي تجدد استمتناقض و ناهمسان او به پديدهد، رويكردخورتجدد به چشم مي

از نوع نـاهمگوني  ؛ جنسياهد بودخوجنسچنين رويكردي به انسان ايراني نيز از همين 
بيني عشقي خود نوعي تفكر اجتمـاعي  نقد تفكر و جهاندليلبه همين .انديشيو تناقض

1. Modernity.
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.دهدن معاصر را به خوبي نشان مي
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توانـد مـا را بـه    نقدي كه مي. شناسي جمعي ما ايرانيان در قبال پديدة تجدد استو روان
واقع قضيه.جانبه و خويشتندارانه به تمام عناصر تجدد راهبري كنديك نوع رويكرد همه

توانـد  ست يك مخاطب خلاق و فرهيخته در متن هنري ميرزادة عشقي چندان نميااين
خـواهي و پارلمانتاريسـم، آزادي و   خواهي از قبيل ترقـي، قـانون  رد پاي مفاهيم مشروطه

به تعبير يكي . غيره را مثل بسياري از شاعران و نويسندگان جدي مشروطه پيگيري كند
موكراسي غربي و دسـتاوردهاي آن در شـعر عشـقي بـه شـيوة خـاص       د«از پژوهشگران 

اگر در ديوان بهار، عارف يا فرخي، شعرهايي در ستايش آزادي، در لزوم .مطرح شده است
به طور مشـخص وجـود دارد و چگـونگي    ... ها وخواهي، حق حاكميت ملتقانون و قانون

كنـد، در  ي به وضوح مشخص ميانديشة شاعران ياد شده را در برخورد با دموكراسي غرب
بـه عبـارت   .شعر عشقي چنين عباراتي وجود ندارد و اگر اشارتي هست، بسيار نادر است

گويد، به جاي آنكه در ستايش آزادي يـا  در قضاياي ياد شده سخن نميديگر شاعر اثباتاً
سـخن  شكني و تجاوز بـه آزادي يـا فقـدان آزادي   ساز كند، از قانوندر لزوم قانون سخن

بينـي  در جهـان )129: 1382آجـوداني،  (»گويد، آن هم با زباني طنزآميز و انتقـادي مي
اي كه بيشـتر نمايـانگر تصـوير    عشقي عرصه براي خرد و منطق بسيار تنگ است، عرصه

به همين دليل برخـي از محققـان بجـا و درسـت     .گري و خونريزي استتخريب، انقلابي
آنكه دربـارة آزادي و ترقـي و ديگـر مفـاهيم بنيـادين      كنند كه عشقي به جاياشاره مي

قدر مسلم دربارة . دهدتجدد سخن بگويد، بيشتر از فقدان و نبود اين مفاهيم ناله سر مي
. دندارها، چندان يكپارچگي و انسجام عشقي اين است كه انديشه و نگاه او به تمام پديده
ر مشورطه بر تقابـل خيـر و شـرّ بـه     عشقي يكي از معدود كساني بود كه بار ديگر در عص

اوت از تـك فجامعه را نه كليتي مت«به تعبير محمد قائد . شيوة تفكر مانوي پافشاري كرد
دهنده آن و حركت اجتماعي را نه برآينـد نيروهـاي فعـال در    تك افراد و اجزاي تشكيل

).12: 1380ئد، قا(»ديدخير و شر ميآن و حاصل جمع و آميزة منافع تضاد، بلكه آوردگاه
،بنـابراين .زدتفكر عشقي در گرداب سياه و سفيد بيني مطلق دائماً دسـت و پـا مـي   

ترديـدي نيسـت كـه    . انباشته از پارادوكس خواهد بودنيزخواه پيامد چنين تفكر تمامت
است كـه ذهنيـت پيشـرو و راديكـال او     عشقي يك شاعر پيشرو و راديكال بود و طبيعي 

خـواهي نـدارد، ولـي نكتـه اينجاسـت كـه بـه نظـر         تجدد و مشروطهمخالفتي با مفاهيم
انجامـد، بـه جـاي آنكـه     رسد انديشة عشقي در عمـل بـه ايـن مفـاهيم مـذكور نمـي      مي

بينـي  در جهـان )129: 1382آجـوداني،  (»گويد، آن هم با زباني طنزآميز و انتقـادي 
اي كه بيشـتر نمايـانگر تصـوير    عشقي عرصه براي خرد و منطق بسيار تنگ است، عرصه

به همين دليل برخـي از محققـان بجـا و درسـت     .گري و خونريزي است
آنكه دربـارة آزادي و ترقـي و ديگـر مفـاهيم بنيـادين      كنند كه عشقي به جاي

. دهدتجدد سخن بگويد، بيشتر از فقدان و نبود اين مفاهيم ناله سر مي
ها، چندان يكپارچگي و انسجام عشقي اين است كه انديشه و نگاه او به تمام پديده
عشقي يكي از معدود كساني بود كه بار ديگر در عصر مشورطه بر تقابـل خيـر و شـرّ بـه     عشقي يكي از معدود كساني بود كه بار ديگر در عصر مشورطه بر تقابـل خيـر و شـرّ بـه     عشقي يكي از معدود كساني بود كه بار ديگر در عص

جامعه را نه كليتي مت«به تعبير محمد قائد . شيوة تفكر مانوي پافشاري كرد
دهنده آن و حركت اجتماعي را نه برآينـد نيروهـاي فعـال در    تك افراد و اجزاي تشكيل

).12: 1380ئد، قا(»ديدخير و شر ميآن و حاصل جمع و آميزة منافع تضاد، بلكه آوردگاه
تفكر عشقي در گرداب سياه و سفيد بيني مطلق دائماً دسـت و پـا مـي   

. ترديـدي نيسـت كـه    . ترديـدي نيسـت كـه    . انباشته از پارادوكس خواهد بودنيزخواه پيامد چنين تفكر تمامت
عشقي يك شاعر پيشرو و راديكال بود و طبيعي است كـه ذهنيـت پيشـرو و راديكـال او     عشقي يك شاعر پيشرو و راديكال بود و طبيعي است كـه ذهنيـت پيشـرو و راديكـال او     عشقي يك شاعر پيشرو و راديكال بود و طبيعي 

خـواهي نـدارد، ولـي نكتـه اينجاسـت كـه بـه نظـر         تجدد و مشروطهمخالفتي با مفاهيم
انجامـد، بـه جـاي آنكـه     رسد انديشة عشقي در عمـل بـه ايـن مفـاهيم مـذكور نمـي      
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بست نيهيليسـم و  ايراني را به مفاهيم آزادي، وطن و تجدد رهنمون كند، سر از بنانسان
ته يا ناخواسـته ـ همـان تقابـل     آورد، آيا اين مسئله ـ حال به طور خواس آنارشيسم درمي

گـويي اصـول مـورد    اما. عشقي آشكارا معتقد به پيروي از اصول بود«نظر و عمل نيست، 
تشنة اصلاحات و ترتيباتي نوين براي جامعة خويش و براي جهان . پسندش را نيافته بود

همـه  كرد كه راه رسيدن به آن اصول و ترتيبات عالي از خـراب كـردن   بود، اما گمان مي
كرد كه ابتدا بايـد آن را  خواست، اما خيال ميجهان را آباد مي. گذردكس و همه چيز مي

مفهوم وطن در چشمش گرامي بود، اما اهـالي آن را مايـة بيـزاري و سـزاوار     . ويران كرد
ديد، توده را دوست داشت، اما گوسفند چـران را مـادون انسـان صـاحب خـرد      تحقير مي

او زبان خارجه و معلومات جديد را فرا نگيرد، مملكت در طريـق  گفت تاانگاشت و ميمي
ترقي و تعالي نخواهد افتاد، تبلور دنياي جديد و تمدن جديـد را بـه عيـان در شـهرهاي     

كرد اهل ده بريزند و شهر را با خاك يكسـان كننـد، ميـل بـه     ديد، اما آرزو ميجديد مي
دانسـت،  ت را از نظر اخلاقي بـد مـي  اما تن دادن به مرجعيت حكوم،دولت مقتدر داشت

قانون را دواي . كرد، اما از ديكتاتورها بيزار بودتوسل به زور براي اصلاح جامعه را رد نمي
اندازي بود كه از آينـده  چشميفتهش. كردگذارها را تحقير ميدانست، اما قانونهر درد مي
».زدده در غبار تاريخ ميشو گم اي نامعلومديد، اما دم از بازگشت به گذشتهدر برابر مي

ستماندكي ست كه در سخنان منقول از محمد قائد به عشقي اانصاف اين) 308: همان(
محمـد قائـد بـه    . او دربارة عشقي صادق اسـت شده است ولي بخش اعظم سخنان و نظر

هـاي  درستي و به طـور شايسـته بيشـتر از همـة منتقـدان ادبيـات مشـروطه بـر جنبـه         
نهـد و ايـن مسـئله را بـا تنـاقض و      بيني عشقي انگشت مـي يشي شعر و جهاناندتناقض

.داندارتباط نميشناسي جمعي ما ايرانيان بيانديشي در روانمتناقض 
اين طريـق تـا   زسخن بگوييم تا ااندكي دربارة تناقض و نسبت آن با تجدد بد نيست

بـا احتيـاط   نـيم روشن كبيني و شعر و انديشة عشقي راحدودي مسئلة تناقض در جهان
به عبارت ديگـر از  .هستندهمزاد هم توان گفت تناقض و تجدد از عصر نوزايي به بعد مي

ما در اروپاي پس از عصر نوزايي تقريباً در تمام جوانب زنـدگي و انديشـة   ،اندازاين چشم
هـاي هـاي فكـري و فرهنگـي تـا تنـاقض     از تناقض.ها با رشد تناقض روبرو هسيتمانسان

بـا  بـاره جهت نيسـت كـه يكـي از متفكـران عصـر حاضـر در ايـن        بي.اقتصادي و مادي
البتـه مقصـود ايـن    )1(هـا مدرن بودن يعني زيستن در دل تنـاقض : گويدانديشي ميژرف

كرد، اما از ديكتاتورها بيزار بودتوسل به زور براي اصلاح جامعه را رد نمي
اندازي بود كه از آينـده  چشميفتهش. كردگذارها را تحقير ميدانست، اما قانون

ده در غبار تاريخ ميشو گم اي نامعلومديد، اما دم از بازگشت به گذشته ده در غبار تاريخ ميشو گم  شو گم 
ست كه در سخنان منقول از محمد قائد به عشقي اانصاف اين) 308: همان(

. او دربارة عشقي صادق اسـت شده است ولي بخش اعظم سخنان و نظر
درستي و به طـور شايسـته بيشـتر از همـة منتقـدان ادبيـات مشـروطه بـر جنبـه         

نهـد و ايـن مسـئله را بـا تنـاقض و      بيني عشقي انگشت مـي يشي شعر و جهان
.داندارتباط نميشناسي جمعي ما ايرانيان بيانديشي در روان

سخن بگوييم تا ااندكي دربارة تناقض و نسبت آن با تجدد 
نـيم روشن كبيني و شعر و انديشة عشقي راحدودي مسئلة تناقض در جهان

به عبارت ديگـر از  .هستندهمزاد هم توان گفت تناقض و تجدد از عصر نوزايي به بعد 
ما در اروپاي پس از عصر نوزايي تقريباً در تمام جوانب زنـدگي و انديشـة   

هـاي فكـري و فرهنگـي تـا تنـاقض     از تناقض.ها با رشد تناقض روبرو هسيتم
جهت نيسـت كـه يكـي از متفكـران عصـر حاضـر در ايـن        بي.

مدرن بودن يعني زيستن در دل تنـاقض : گويدانديشي ميژرف مدرن بودن يعني زيستن در دل تنـاقض : گويدانديشي ميژرف )1(هـا : گويدانديشي ميژرف )1(هـا  البتـه مقصـود ايـن    هـا 
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چرا كه ؛نيست كه در دنياي قبل از عصر نوزايي در اروپا هيچ تناقضي وجود نداشته است
انديشي تاريخي بـه درازاي تـاريخ فكـر و انديشـه     ضتناقمو داشتن كنم ترديد گمان مي

هـا دربـارة   البته در اينجا منظور از تناقض چيزي شبيه به تقابل است، يكي از نظريهدارد
ست كه تناقض دروني يك فرد منجر به توليـد يـك قطعـه    اتوليد و منشأ آثار هنري اين 

در عوالم هنر تناقض يكي ،بنابراينشودميسازي و غيره شعر، آهنگ و نقاشي و مجسمه
تناقضي كه جنس آن با تناقض مربوط به تجدد از بن متفـاوت  . از عوامل توليد آثار است

از بطن و در اروپانكتة ديگر دربارة ارتباط تناقض و تجدد اين است كه تناقضي كه. است
اخر قـرن  متن تجدد سر برآورد از جهاتي با تناقضي كه همزمان با ورود تجدد در ايران او

هاي بنيادين دارد، چرا كه مفاهيم و عناصـر تجـددي   نوزدهم به بعد شكل گرفت، تفاوت
خواسـت در مكـان و سـرزمين    ايـن بـار مـي   ،كه در سرزمين ديگر و متفاوت باليده بـود 

عناصـر بـومي و گذشـته فرهنـگ مـا      بـا  ديگري به محك گرفته شود، طبيعي است كـه  
هـاي منحصـر بـه فـرد هنگـامي بيشـتر       ايـن تنـاقض  .كـرد ها را پيدا ميبيشترين تقابل

هـا را  گرديـد و دامنـة تنـاقض   هاي خود تجدد تلنبـار مـي  آزاردهنده بود كه روي تناقض
درست در همين جا بود كه به عنوان يك مسئله اجتمـاعي بـراي هـر    . بخشيدوسعت مي

شـد، فكـر   فرد ايراني كه اندكي ادعاي انديشيدن دربارة اين مسـئله داشـت، مطـرح مـي    
روشنانديشي عشقي تناقضمكنم تا حدي اغراق نهفته در سخنان محمد قائد دربارة مي

شد؛ به عبارت ديگر، در چنـين فضـا و بسـتري بسـيار طبيعـي اسـت كـه هـر شـاعر و          
بسا در اين دسـت و پنجـه نـرم    چه ها دست و پنجه نرم كند و اي با اين تناقضنويسنده
.دتاي فرو غلچالهها خود نيز به چنين دامكردن

عشـقي نيـز بـه    . گرايـي اسـت  انسـان ،در غربيكي از مفاهيم بنيادين فلسفي تجدد 
گرايـان  شايد عشقي را بتوان از جهاتي، بسيار نزديك به انسان.دارديانسان رويكرد خاص

متفكران اروپـا، ردپـاي دارويـن را    در اشعار عشقي از ميان تمام . غيرمذهبي اروپا دانست
ناپذير خـود بـا عوامـل و    ترديدي نيست كه عشقي در ستيز پيگير و سازش. ديدتوانمي
هاي شخصيت انساني از جمله استبداد، استثمار به خصوص انگليس، فقر، ريـا و  هنداردباز

.گرا بودانديشي و غيره به يك معنا انسانمصلحت
و تمخالف ـقطعاً بخش اعظم اشعار و مقالات عشقي تمام تـوان و نيـروي خـود را در   

ها صرف كرد و اتفاقاً تصوير عشقي در ادبيات مشروطه ايران و بعد مبارزه با اين بازدارنده

هاي خود تجدد تلنبـار مـي  گرديـد و دامنـة تنـاقض   هاي خود تجدد تلنبـار مـي  گرديـد و دامنـة تنـاقض   هاي خود تجدد تلنبـار مـي  آزاردهنده بود كه روي تناقض
درست در همين جا بود كه به عنوان يك مسئله اجتمـاعي بـراي هـر    . بخشيد درست در همين جا بود كه به عنوان يك مسئله اجتمـاعي بـراي هـر    . بخشيد . بخشيد

فرد ايراني كه اندكي ادعاي انديشيدن دربارة اين مسـئله داشـت، مطـرح مـي    
تناقضمكنم تا حدي اغراق نهفته در سخنان محمد قائد دربارة  تناقضمكنم تا حدي اغراق نهفته در سخنان محمد قائد دربارة  انديشي عشقي كنم تا حدي اغراق نهفته در سخنان محمد قائد دربارة 

شد؛ به عبارت ديگر، در چنـين فضـا و بسـتري بسـيار طبيعـي اسـت كـه هـر شـاعر و          
بسا در اين دسـت و پنجـه نـرم    چه ها دست و پنجه نرم كند و اي با اين تناقض

.دتاي فرو غلچالهها خود نيز به چنين دام .دتاي فرو غلچالهها خود نيز به چنين دام ها خود نيز به چنين دام
انسـان ،در غربيكي از مفاهيم بنيادين فلسفي تجدد  انسـان ،در غربيكي از مفاهيم بنيادين فلسفي تجدد  . گرايـي اسـت  يكي از مفاهيم بنيادين فلسفي تجدد  . گرايـي اسـت  انسـان ،در غرب انسـان ،در غرب

.دارديانسان رويكرد خاص .دارديانسان رويكرد خاص شايد عشقي را بتوان از جهاتي، بسيار نزديك به انسانانسان رويكرد خاص
در اشعار عشقي از ميان تمام متفكران اروپـا، ردپـاي دارويـن را    در اشعار عشقي از ميان تمام متفكران اروپـا، ردپـاي دارويـن را    در اشعار عشقي از ميان تمام . غيرمذهبي اروپا دانست

ناپذير خـود بـا عوامـل و    ترديدي نيست كه عشقي در ستيز پيگير و سازش
هاي شخصيت انساني از جمله استبداد، استثمار به خصوص انگليس، فقر، ريـا و  

.گرا بودانديشي و غيره به يك معنا انسان
قطعاً بخش اعظم اشعار و مقالات عشقي تمام تـوان و نيـروي خـود را در   

ها صرف كرد و اتفاقاً تصوير عشقي در ادبيات مشروطه ايران و بعد مبارزه با اين بازدارنده
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عشـقي تقريبـاً مثـل    . هـا بـه خـاطرة ايرانـي سـپرده شـده اسـت       از آن با همين انديشه
از جنبـة فلسـفي   «نگرد ر روشنگري به ماوراءالطبيعه به چشم ترديد ميصگرايان عانسان

چـه  / منكرم من كه جهاني به جز اين باز آيد : كرداعتقادي ميلطبيعه اظهار بيابه ماوراء
برخـي محققـان او را   دليلبه همين )143: همان(»كنم درك نموده است چنين ادراكم

بـه ديـدة احتـرام    با اين حال در برخي اشعار خويش به مـذهب  . داننددهري مسلك مي
ها براي رهـايي از  اعي مهمي كه برانگيزانندة تودهنگرد و دين را به عنوان نيروي اجتممي

و » كنـد در آستانة مقدسات ترمز مي«به عبارت ديگر . داندظلم و ستم است، ضروري مي
بـا پرخـاش قـدم    » سـاخت پـاكيزة ديـن   «به » شهرگر چه داده فتوا به ناپاكي من، مفتي

اما ) 144: همان(»هر كس باشد سخن اينجاي دگر بس باشدبه جز از مذهب،«نهد نمي
رسد احترام گاهگاهي او به مذهب و دين از مقولة اعتقاد دروني و بـاور عميـق   به نظر مي

او بـه يـك   نـد ر چه ـاست كـه  تناقض عشقي ايننكته بسيار مهم در بارة. به آنها نيست
گرايانـه دارد و تمـام قلـم و تـوان و تـاب      رويكرد انسانبه انسان ايراني عصر خويش معنا 
به شيوة صوفيان بـه ذم و نفـي   برخي موارددر ،گيردش را براي رهايي او به كار ميخوي

پردازد و با تحقير و بدبيني خاص خويش هـر نـوع دشـنام و بـد و بيـراه را نثـار       بشر مي
كند، عشقي آن قدر عصبي و آتشين مزاج است كه با ديدن يك مصـداق تمـام   انسان مي

:رانديك چوب ميها را اعم از خوب و بد باانسان
ــرادري  نـــوع بشـــر ســـلالة قابيـــل جـــابري ــاي بـ ــاش بجـ ــت از نيـ آموخـ
ــري  جنگ است جنگ، خاك اروپا نهفته است ــولاد اخگ ــحيفة پ ــك ص ــر ي در زي

)1342:355مشير سليمي، (
ــرب  ــاي مغــ ــاعر گويــ ــو شــ حكــــيم بخــــرد دانــــاي مغــــرب   بوآلــ
كه بس خوش آمد از ايـن نكتـه مـن را   ادر اين نكته چه خوش گفت اين سخن ر
ــوائي   كـــــه انـــــدر چارپايـــــان چرائـــــي ــان هــ ــاهي و مرغــ ــا مــ و يــ
ــوان    ــل حيـ ــروه نسـ ــره گـ ــر تيـ نديــدم ابلهــي چــون جــنس انســان    زهـ

)389:همان(
هاي داروين گويا به شـكل خـام و ظاهرگرايانـه    در نكوهش نوع بشر با الهام از انديشه

:سرايدمي
ــاي  ــه پنــدار دان پديـــــدآور پنـــــدنو، دارويـــــنمغــرب زمــينب

به شيوة صوفيان بـه ذم و نفـي   برخي موارددر ،گيردش را براي رهايي او به كار مي
پردازد و با تحقير و بدبيني خاص خويش هـر نـوع دشـنام و بـد و بيـراه را نثـار       
كند، عشقي آن قدر عصبي و آتشين مزاج است كه با ديدن يك مصـداق تمـام   

:رانديك چوب ميها را اعم از خوب و بد با
ــرادري  نـــوع بشـــر ســـلالة قابيـــل جـــابري ــاي بـ ــاش بجـ ــت از نيـ آموخـ
ــري  جنگ است جنگ، خاك اروپا نهفته است ــولاد اخگ ــحيفة پ ــك ص ــر ي در زي

مشير سليمي، (
ــرب  ــاي مغــ ــاعر گويــ ــو شــ حكــــيم بخــــرد دانــــاي مغــــرب   بوآلــ
كه بس خوش آمد از ايـن نكتـه مـن را   ادر اين نكته چه خوش گفت اين سخن ر
ــوائي   كـــــه انـــــدر چارپايـــــان چرائـــــي ــان هــ ــاهي و مرغــ ــا مــ و يــ
ــوان    ــل حيـ ــروه نسـ ــره گـ ــر تيـ نديــدم ابلهــي چــون جــنس انســان    زهـ

هاي داروين گويا به شـكل خـام و ظاهرگرايانـه    در نكوهش نوع بشر با الهام از انديشه

پديـــــدآور پنـــــدنو، دارويـــــن
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...ســپس ناســزا نــامش، آدم نمــودطبيعت ز ميمون دمي كم نمـود 
ــرا ــرا؟  ؟مـــرا آفريدنـــد، انســـان چـ ــان چـ ــد، انسـ ــرا آفريدنـ چـ
كه ناگشتي انسـان و گشـتي گـراز   گــرازا، تــو بــر طــالع خــود بنــاز 
ــده د تو اي بدترين جنس انسان بـه شـر   ــوان درنـ ــدهزحيـ ــررنـ ...تـ
ــر   ــوع بشـ ــي ذم نـ ــي از پـ همــين دم بريــده، دنــي جــانور   ولـ
بـود وصــفش ار يـك، نمايــد هــزار  كند هر چه كوشش فزايد به كار
ــزا در كــلام    ــويم يكــي ناس كــــلام اســــت در ذم او ناتمــــامنج
ــوانمش  ــوع بشــر خ ــه ناچــار ن ــش ب ــزا دانمـ ــام را ناسـ ــين نـ همـ
ــت   ــي را سزاس ــزا آدم ــا ناس ــر ناكج ــت  بـ ــي ناسزاسـ ــزا آدمـ سـ
چه فحشي به از فحش نـوع بشـر؟  بر ايـن دم برديـده، دنـي جـانور    

هـا آدمسـت  كه فحش همة فحـش !ها بر آدم كـم اسـت  همه فحش
ــوع بشــر  ــدار عشــقي ز ن ــه پن ــر !ب ــاموس، فحشــي بت ــه ق نباشــد ب

)404ـ405:همان(
ترام به اصالت اراده و تلاش احدهندهاگر ابيات فوق را در تقابل با ابيات زير كه نشان

هاست، قرار دهيم تا حدي و عصيان عليه تقديرگرايي، برابري انسانها، تحقير فلك انسان
:هاي ناهمگون و گاه متضاد او از انسان پي خواهيم بردبر تلقي
كه اندر كيش هر قومي، گرامي چون گهر گرديهر ملـت زكيش و مي، زهرودار هر قگرامي

يتو هم يكسان سزد شاها كه در مد نظر گردآفريده حق، همه اشراف و مزدورانچو يكسان 
)352:همان(

خـواهي آنقدر راضي از خود كه كتك ميجـويي اي كه هر خواستة دل، زفلك مـي 
خـواهي خفته هر روزه و روزي زفلك ميهيكه تومن به جز تنبلي اين را چه بنامم؟

خـواهي به خدائي خداوند كه چـك مـي  ، حوالات تو در بانك خداستاي كه هر روزه
خـواهي؟ اي آخر كه كمك ميچه كمك كردهاي كه دست تو دراز است، پـي آز بـه خلـق   

خـواهي مـي به درك هر چه تو از هفت تـرك گر تو درويشـي، بـاش  من چه بايد بكنم؟
)381:همان(

لـمن آن نيم كه يكسـره تـدبير مملكـت    نـم    تسـ ــدر كـ اـ و ق ــرد قضـ ــرزه گ يم ه

ــوع بشــر  ــدار عشــقي ز ن ــه پن ــر !ب ــاموس، فحشــي بت ــه ق نباشــد ب

ترام به اصالت اراده و تلاش احدهندهاگر ابيات فوق را در تقابل با ابيات زير كه نشان ترام به اصالت اراده و تلاش احدهنده احدهنده
هاست، قرار دهيم تا حدي و عصيان عليه تقديرگرايي، برابري انسانها، تحقير فلك 

:هاي ناهمگون و گاه متضاد او از انسان پي خواهيم برد
كه اندر كيش هر قومي، گرامي چون گهر گرديهر ملـت كيش و زكيش و زكيش و مي، زهر

تو هم يكسان سزد شاها كه در مد نظر گردآفريده حق، همه اشراف و مزدوران

آنقدر راضي از خود كه كتك ميجـويي اي كه هر خواستة دل، زفلك مـي 
خفته هر روزه و روزي زفلك ميهيكه تومن به جز تنبلي اين را چه بنامم؟

به خدائي خداوند كه چـك مـي  ، حوالات تو در بانك خداست
اي آخر كه كمك ميچه كمك كردهاي كه دست تو دراز است، پـي آز بـه خلـق   

به درك هر چه تو از هفت تـرك گر تو درويشـي، بـاش  من چه بايد بكنم؟
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...زير و روي تو، زير و زبـر كـنم   ! اي چرخزير و زبـر اگـر نكنـي خـاك خصـم را     
)380:همان(

نامي زمن به پرسنل ايـن اداره نيسـت  در هفت آسمانم الا يك سـتاره نيسـت  
ــي ــه هيب ــا ب ــاعتن ــكئ ــة فل ام كه پارتيم، يك ستاره نيسـت گرديدهت كابين

اي را شـماره نيسـت  هخصم چو من فلـك زد ر مهر فلـك پشـت پـا زدم   شمادر بي
از من به چرخ جز به حقارت، نظاره نيسـت عار آيدم من ار، به فلـك اعتنـا كـنم   

)368: همان(
اي هنـر و ادبيـات بـه    تأثير عميقي بر هنر و ادبيات نهاد، از جنبـه به طور كلي تجدد

انسـان خـاكي   «: نويسـد در ايـن بـاره مـي   ميلانـي  .ميان زندگي مردمان عادي راه يافت
آيـد و اغلـب   هنرمند به تدريج از چنبر صلة قدرتمندان بـه در مـي  . شودموضوع هنر مي

ناچار است اثر هنري خود را بسـان كـالايي در بـازار بـه فـروش بگـذارد، مـدار و مـلاك         
يـت فـردي   كنـد، هـر اثـري جولانگـاه خلاق    خلاقيت را هم ديگر صلاح دولت تعيين نمي

ورود تجـدد بـه ايـران بـه تـدريج      )172-173: 1382ميلانـي،  (»هنرمند است و لاغيـر 
در . مصادف است با تغيير بنيادين محتوا و كمي با تأثير، با تغيير فرم در ادبيـات فارسـي  

ابتـدا بـه برخـي از    . شودسهم عشقي دربارة ادبيات و تجدد مشخص شود سعي مياينجا 
كه اغلـب آنهـا را   هاي مختلفة نوگرايي در ادبيات فارسي در زمينهدرباراو هاي يادداشت

خـويش و يـا برخـي نشـريات ديگـر در روزگـار خـود بـه چـاپ          قرن بيسـتم در روزنامة 
هاي مختلف، ست كه در چندين جا در يادداشتاقدر مسلم اينشود، اشاره ميرساندمي

هـا و اظهـار   همة اين يادداشت. كرده است» انقلاب ادبيات فارسي«خود عشقي سخن از 
بـرگ  «در ياداشتي دربارة شـعر  . دهدهاي پراكنده، نظرية ادبي عشقي را تشكيل مينظر

لاحظـاتي كـه مـن در    اين ابيات را نيز به شيوة تازه با نظريـات و م «:نويسدمي» باد برده
انقلاب ادبيات پارسي و تشكيلات نوي در آن دارم، هنگام توقف در استانبول كه انديشـة  

)304: 1342مشـير سـليمي،   (»پريشاني دور از وطن در فشـارم گذاشـته بـود، سـرودم    
ايـن اسـت كـه    كه يك شـعر غنـايي اسـت،    » برگ باد برده«نوآوري قابل توجه در شعر 

فاقد آن كليتي است كه در شعر فارسي قابل رؤيـت اسـت، اينجـا    چهرة معشوق شاعر، «
اي رنگ و به قـول شـاعر،   آيد، چشمي است قهوهاگر از چشم معشوق سخني به ميان مي

گيرد، گيسويي است خرمايي رنگ و باز به آسا و اگر گيسوي يار مورد وصف قرار ميقهوه

ورود تجـدد بـه ايـران بـه تـدريج      )172-173: 1382ميلانـي،  (»هنرمند است و لاغيـر 
مصادف است با تغيير بنيادين محتوا و كمي با تأثير، با تغيير فرم در ادبيـات فارسـي  

ابتـدا بـه برخـي از    . شودسهم عشقي دربارة ادبيات و تجدد مشخص شود سعي مياينجا 
كه اغلـب آنهـا را   هاي مختلفة نوگرايي در ادبيات فارسي در زمينهدرباراو هاي يادداشت

خـويش و يـا برخـي نشـريات ديگـر در روزگـار خـود بـه چـاپ          قرن بيسـتم 
ست كه در چندين جا در يادداشتاقدر مسلم اينشود، اشاره ميرساندمي

همة اين يادداشت. كرده است» انقلاب ادبيات فارسي«خود عشقي سخن از 
در ياداشتي دربارة شـعر  . دهدهاي پراكنده، نظرية ادبي عشقي را تشكيل مي در ياداشتي دربارة شـعر  . دهد . دهد

اين ابيات را نيز به شيوة تازه با نظريـات و م لاحظـاتي كـه مـن در    اين ابيات را نيز به شيوة تازه با نظريـات و م لاحظـاتي كـه مـن در    اين ابيات را نيز به شيوة تازه با نظريـات و م «:نويسدمي» باد برده
انقلاب ادبيات پارسي و تشكيلات نوي در آن دارم، هنگام توقف در استانبول كه انديشـة  

مشـير سـليمي،   (»پريشاني دور از وطن در فشـارم گذاشـته بـود، سـرودم    
كه يك شـعر غنـايي اسـت،    » برگ باد برده«نوآوري قابل توجه در شعر  كه يك شـعر غنـايي اسـت،    » برگ باد برده« » برگ باد برده«

چهرة معشوق شاعر، فاقد آن كليتي است كه در شعر فارسي قابل رؤيـت اسـت، اينجـا    چهرة معشوق شاعر، فاقد آن كليتي است كه در شعر فارسي قابل رؤيـت اسـت، اينجـا    چهرة معشوق شاعر، 
اي رنگ و به قـول شـاعر،   آيد، چشمي است قهوهاگر از چشم معشوق سخني به ميان مي

گيرد، گيسويي است خرمايي رنگ و باز به آسا و اگر گيسوي يار مورد وصف قرار مي
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فربه است، ديگر از نرگس، چشم و اگر اندام او رساست، جسم او» خرما رنگ«قول شاعر 
سياه، كمر باريك، زلف سياه و عقرب زلف، سخني در ميان نيسـت، شـعر در مجمـوع بـا     

حـال  )136-137: 1382آجوداني، (».هايش حاصل يك تجربة شخصي استهمة خامي
دهنـدة به ابيات زير از همان شعر معروف برگ باد برده بنگريـد كـه تـا حـدودي نشـان     

:هستندفرديت معشوق
اـ داشـت      هـ، انـدامي رس ســــــپس بــــــر روي مــــــاهشبه حكم آنكه جسـمي فرب

چـــــه شـــــهلا بـــــد نگـــــاهشداشـت سادهاني خرد، گونه سرخ و چشمي قهوه

ــا رنـــگ گيســـوش  ــه هــر دوش چــه زيبـاـ مــيفـــراز چهـــره، خرمـ فتـاـدي مــو ب
)1342:305مشير سليمي، (

اي خلـوت كـرده   انگيـز لحظـه  يبا و فـرح با طبيعت ز» بوسفور«در كنار مرغزار شاعر 
هـاي  هـا و سـاقه  گيـرد و شـاخه  است، در يك لحظه باد تندي در اين مرغزار وزيدن مـي 

درست در همين لحظـه تخيـل   ،كندشان به زور جدا مياصليهاي درختان خرد را از تنه
چـار  ها از درختان و جـدايي او از تنهـا محبـوبش و د   شاعر ارتباطي بين جدا شدن شاخه

كند، اين شعر عشقي بيانگر تجربة شخصي او برقرار مي) استانبول(شدن او به ديار غربت 
هـايي از  بخـش . هـاي خـودش در ديـار غربـت اسـت     تـرين لحظـه  صميمدهندهو نشان

اگـر صـورت   «: كنـيم نوشته است را با هم مـرور مـي  »نوروزي نامه«يادداشتي كه دربارة 
صحيفه شده بسيار زيبا فرض كنـيم، بـاز از آنجـا كـه     اسلوب ادبيات فارسي را يك قطعة

گذرد، رنگ جريان زمانـه، روي نقاشـي ايـن    چندين صد سال است از عمر اين قطعه مي
ست تـا بـه   ااينيست محتاج به يك جلا، يعني يك اسلوب تازهقطعه را فرا گرفته، شك

بـه پنـد همـة    مگر نيست كـه . وسيلة آن صيقلي شده، صورت نخستين را به دست آورد
كننـد،  فلاسفه دنيا در هر آني،تمام عناصر كائنات حتي جمادات هم تغيير حالت پيدا مي

ام كـه بـه حكـم آن    ام، هيچ دليلي به دسـت نيـاورده  من هر چند تا به حال كاوش كرده
).358:همان(»...ادبيات فارسي را بيش از جمادات غير قابل تغيير ندانم

فارسـي  ادبيـات  طرفدار اصالت ،هاي تازهها و شيوهنوجوييبا اين حال در كنار برخي
هاي نهد و با برخي جرياناست و بناي خويش را در نوآوري ادبي بر روي اصل اعتلال مي

ولي باز با همة اين سـخنان، بـا برخـي از ادبـائي كـه بـه تـازه در        «. افراطي مخالف است
تم، زيرا آنان تجديد ادبيات پارسـي را  ورزند، هم آرزو نيستجديد ادبيات ايران، جديت مي

ها از درختان و جـدايي او از تنهـا محبـوبش و د   شاعر ارتباطي بين جدا شدن شاخه
برقرار مي) استانبول(شدن او به ديار غربت  برقرار مي) استانبول(شدن او به ديار غربت  كند، اين شعر عشقي بيانگر تجربة شخصي او شدن او به ديار غربت 

هـاي خـودش در ديـار غربـت اسـت     تـرين لحظـه  صميمدهندهو نشان
»نوروزي نامه«يادداشتي كه دربارة  »نوروزي نامه«يادداشتي كه دربارة  اگـر صـورت   «: كنـيم نوشته است را با هم مـرور مـي  يادداشتي كه دربارة  اگـر صـورت   «: كنـيم نوشته است را با هم مـرور مـي   نوشته است را با هم مـرور مـي  

صحيفه شده بسيار زيبا فرض كنـيم، بـاز از آنجـا كـه     اسلوب ادبيات فارسي را يك قطعة
گذرد، رنگ جريان زمانـه، روي نقاشـي ايـن    چندين صد سال است از عمر اين قطعه مي

نيست محتاج به يك جلا، يعني يك اسلوب تازهقطعه را فرا گرفته، شك
مگر نيست كـه . وسيلة آن صيقلي شده، صورت نخستين را به دست آورد

فلاسفه دنيا در هر آني،تمام عناصر كائنات حتي جمادات هم تغيير حالت پيدا مي
ام كـه بـه حكـم آن    ام، هيچ دليلي به دسـت نيـاورده  من هر چند تا به حال كاوش كرده

).358:همان(»...ادبيات فارسي را بيش از جمادات غير قابل تغيير ندانم
طرفدار اصالت ،هاي تازهها و شيوهنوجوييبا اين حال در كنار برخي

نهد و با برخي جرياناست و بناي خويش را در نوآوري ادبي بر روي اصل اعتلال مي
ولي باز با همة اين سـخنان، بـا برخـي از ادبـائي كـه بـه تـازه در        «. افراطي مخالف است
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زمين در نظر گرفتـه و آنچـه را نگارنـد فقـط قالـب آن      تبديل اسلوب آن با اسلوب مغرب
يده شده و خـود  دعبارت از پارسي است و گرنه تماماً روح و سخنان مغرب زميني در آن 

نـگ ادبيـات   شود كه به كلي اصالت ادبيات پارسي را سلب كرده و در آينده، آهباعث مي
شك ندارم كه اجرا كنندگان اين مقصـد در برابـر ارواح   . ايران را رهين ادباي اروپا بدارند

پنـدار مـن ايـن اسـت كـه بايسـتي در       !حيثيات ملي ايرانيت مورد سرزنش خواهند بود
سرائي زبان فارسي تغييري داد، ولي در اين تغيير نبايستي ملاحظة اصـالت  اسلوب سخن

اندام اسلوب ادبيات ايران چنانچه فرتـوت شـده و محتـاج بـه تغييـر      . نهادآن را از دست 
ست كه از قماش تـازه دسـت نخـورده در خـور انـدامش جامـه      ااست، همانا مناسب آن

).158-159: همان(»پوش جامة ادبيات ساير اقوامش كردآراست، نه كهنه
دربـارة قافيـه و   جـالبي ياه ـيادداشت در آغاز منظومة نـوروزي نامـه نظر  در همين

هـا را  در همين يادداشت تمييز قافيـه . كوتاه و بلند شدن بندهاي يك شعر داردضرورت
آرايـي  در اين چكامه همانا به زير زنجير يـا بنـدهاي قافيـه   «نهد بر عهدةگوش انسان مي

سـرايي را وسـيع داشـت،    اي بتوان ميدان سخنرو گردن ننهادم تا اندازهمتقدمين از آن
قافيه ساختم، اين نكته نيز پوشيده نيست كـه تصـديق و   ) هم(هاي گناه و قدح را با واژه

تمييز توازن قوافي بر عهدة گوش است و اينك گنه و قدح را هر گوشي شـك نـدارم، بـا    
ها آشكارا يكـي از  لماين نوع نظرها و ع،بنابراين.)259: همان(»دانديكديگر موزون مي

در . رهايي از قيد و بندهاي قافيه به شيوة كلاسـيك اسـت  هاي جدي براي نخستين گام
از اين قبيـل  «: افزايدادامه سخنان خويش دربارة كوتاه و بلند شدن بندهاي يك شعر مي

سرايي رفتگان باز در چندين مـورد بـه جـاي آوردم كـه از آن     ها از دستور چامهسرپيچي
ا بيش از پنج مصرع قرار نـدادم در  اي از چكامه رجمله با آنكه در همه جا هر دسته چامه

بايد يك باره و بالخصوص مفصلاً سخن گفته شود، دستة چامه را بـا بيسـت   جائي كه مي
هـا نسـبت بـه زمـان     نـوآوري اي خلاصة كلام اينكه اين نوع نگاه و پـاره .»مصرع آراستم
بـل  و هـم تـا حـدي قا   باشـد  مقدمة كار نيما، در خـور توجـه   به عنوان تواند خويش مي

هـا و  مقايسه با كار او، چرا كه شيوة استدلال نيما در بر هم زدن تسـاوي طـولي مصـراع   
در چگونگي كوتاه و بلنـد شـدن   ضرورت كوتاه و بلند شدن آنها با شيوة استدلال عشقي 

).1382:135آجوداني، (»بندهاي يك منظومه تا حدي و فقط تا حدي، همانندي دارد
كـه بـه   » آل پير مرد دهگـاني ايده«نمايشنامة ،ر خودعشقي در مقدمة شاهكار مشهو

سـرايي را وسـيع داشـت،    اي بتوان ميدان سخنرو گردن ننهادم تا اندازه
) هم(هاي گناه و قدح را با  ) هم(هاي گناه و قدح را با  قافيه ساختم، اين نكته نيز پوشيده نيست كـه تصـديق و   هاي گناه و قدح را با  قافيه ساختم، اين نكته نيز پوشيده نيست كـه تصـديق و   ) هم( ) هم(

تمييز توازن قوافي بر عهدة گوش است و اينك گنه و قدح را هر گوشي شـك نـدارم، بـا    
لماين نوع نظرها و ع،بنابراين.)259: همان(»دانديكديگر موزون مي لماين نوع نظرها و ع ها آشكارا يكـي از  اين نوع نظرها و ع

رهايي از قيد و بندهاي قافيه به شيوة كلاسـيك اسـت  هاي جدي براي 
از اين قبيـل  «: افزايدادامه سخنان خويش دربارة كوتاه و بلند شدن بندهاي يك شعر مي

سرايي رفتگان باز در چندين مـورد بـه جـاي آوردم كـه از آن     ها از دستور چامه
ا بيش از پنج مصرع قرار نـدادم در  اي از چكامه رجمله با آنكه در همه جا هر دسته چامه

بايد يك باره و بالخصوص مفصلاً سخن گفته شود، دستة چامه را بـا بيسـت   
هـا نسـبت بـه زمـان     نـوآوري اي خلاصة كلام اينكه اين نوع نگاه و پـاره 

مقدمة كار نيما، در خـور توجـه   به عنوان تواند خويش مي مقدمة كار نيما، در خـور توجـه   به عنوان تواند خويش مي و هـم تـا حـدي قا   باشـد  به عنوان تواند خويش مي
مقايسه با كار او، چرا كه شيوة استدلال نيما در بر هم زدن تسـاوي طـولي مصـراع   

ضرورت كوتاه و بلند شدن آنها با شيوة استدلال عشقي در چگونگي كوتاه و بلنـد شـدن   ضرورت كوتاه و بلند شدن آنها با شيوة استدلال عشقي در چگونگي كوتاه و بلنـد شـدن   ضرورت كوتاه و بلند شدن آنها با شيوة استدلال عشقي 
).1382:135آجوداني، (»بندهاي يك منظومه تا حدي و فقط تا حدي، همانندي دارد

آل پير مرد دهگـاني ايده«نمايشنامة ،ر خودعشقي در مقدمة شاهكار مشهو
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كنـد كـه در ايـن شـاهكار     سه تابلوي عشقي يا سه تابلوي مريم نيز شهرت دارد، ادعا مي
كنم كـه در تـابلوي   و نيز خيال مي«ها را به نمايش گذاشته است اي نوآوريخويش پاره

و مرغـوبي در اشـعار زبـان    اول و دوم اين منظومه، سراينده موفق به ايجاد يك طـرز نـو  
شده است، چه اگر خوانندگان به دقت مطالعه فرمايند، تصديق خواهند فرمود كه يفارس

طرز فكر كردن و به كار انداختن قريحه در پرورش افكار شاعرانه بـه كلـي بـا طـرز فكـر      
مشيرسـليمي،  (»فارسـي تفـاوت كلـي دارد   كردن ساير شعراي متقدم و يا معاصـر زبـان  

هـا در ايـن منظومـه را ناديـده گرفـت، عناصـر       اي نوآوريالحق نبايد پاره.)1342:172
در ايـن  )گـو و گفـت (هـا و ديـالوگ   پردازي، آرايش صـحنه دراماتيك از قبيل شخصيت

سـت كـه  اهاي او هستند و نكتة جالب توجه در اين منظومه اينمنظومه از زمرة نوآوري
انتخاب كـرده  » سرگذشت جاري مردم زنده«عشقي مضمون و موضوع اين منظومه را از

جهت نيست كه برخي از منتقدان اعتقاد دارند سه تابلوي عشـقي تحـت تـأثير    بي. است
)2(.نيما سروده شده است» افسانة«

، »هـا آي كـلاه نمـدي  «هـاي ديگـر عشـقي از جملـه     ها را در شـاهكار اي نوآوريپاره
در برخي از ايـن  . توان نشان دادمي»يرانرستاخيز شهرياران ا«و » كفن سيا«، »احتياج«

سرايي نيز يكي ديگـر از شـگردهاي   پردازي و داستاننوآوري در شيوة حكايت«شاهكارها 
هاي برجستة عشقي است، اگر در ادبيات كلاسيك ايران، شعر روايي معمولاً بر سرگذشت

هاي معهود ي از نمونهعشق... شدگذاري ميهاي تمثيلي و عرفاني پايهيا موضوع... عاشقانه
هاي خـود را عمـدتاً از سرگذشـت جـاري     و مقرر پا فراتر نهاده، مضمون و موضوع روايت

.)137: 1382،آجوداني(»مردم زنده انتخاب كرده است
گيـري  يكي از مفاهيم بنيـادين تجـدد چـه در غـرب و چـه در شـرق رشـد و شـكل        

مايـة مشـترك   «يي، فردگرايي اسـت  گرااساساً آن روي ديگر سكه انسان. فردگرايي است
همة اين تحولات، فردگرايي است، تالي صالح اين فردگرايي، پـذيرفتن و رعايـت حقـوق    

شايد با كمي احتياط بتوان گفـت ).9: 1383ميلاني،(»ناپذير فرد استطبيعي و تفكيك
كه فردگرايي به تدريج در ادبيـات مشـروطه بـه خصـوص در ادبيـات داسـتاني در حـال        

گرديد، فرديت اهميت زيادي پيـدا  گيري بود و هر چقدر كه وارد ادبيات معاصر ميشكل
هايي از فرديـت را  توان سايه روشنبه طور كلي در اشعار و مقالات عشقي نيز مي. كردمي

اسـت كـه آجـوداني، عشـقي را از ميـان شـاعران مشـروطه        بـاره  پيدا نمود و در همـين  

آي كـلاه نمـدي  «ها را در شـاهكار هـاي ديگـر عشـقي از جملـه     ها را در شـاهكار هـاي ديگـر عشـقي از جملـه     ها را در شـاهكار اي نوآوريپاره
. توان نشان دادمي»يرانرستاخيز شهرياران ا«و » كفن سيا«، »احتياج«

سرايي نيز يكي ديگـر از شـگردهاي   پردازي و داستاننوآوري در شيوة حكايت
برجستة عشقي است، اگر در ادبيات كلاسيك ايران، شعر روايي معمولاً بر سرگذشت

ي از نمونهعشق... شدگذاري ميهاي تمثيلي و عرفاني پايهيا موضوع... عاشقانه
هاي خـود را عمـدتاً از سرگذشـت جـاري     و مقرر پا فراتر نهاده، مضمون و موضوع روايت

.)137: 1382،آجوداني(»مردم زنده انتخاب كرده است
يكي از مفاهيم بنيـادين تجـدد چـه در غـرب و چـه در شـرق رشـد و شـكل        

يي، فردگرايي اسـت  گرااساساً آن روي ديگر سكه انسان
همة اين تحولات، فردگرايي است، تالي صالح اين فردگرايي، پـذيرفتن و رعايـت حقـوق    

شايد با كمي احتياط بتوان گفـت ).9: 1383ميلاني،(»ناپذير فرد است
كه فردگرايي به تدريج در ادبيـات مشـروطه بـه خصـوص در ادبيـات داسـتاني در حـال        

گرديد، فرديت اهميت زيادي پيـدا  گيري بود و هر چقدر كه وارد ادبيات معاصر مي
هايي از فرديـت را  توان سايه روشنبه طور كلي در اشعار و مقالات عشقي نيز مي

بـاره  اسـت كـه آجـوداني، عشـقي را از ميـان شـاعران مشـروطه        بـاره  اسـت كـه آجـوداني، عشـقي را از ميـان شـاعران مشـروطه        بـاره  پيدا نمود و در همـين  
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ترين چهره بـه  ترديد نزديكبي«: نويسدو در اين باره ميداندترين فرد به نيما مينزديك
نيما در ميان همة شـاعران عصـر مشـروطه همـان عشـقي اسـت و كـار او در مجمـوع،         

شـايد  . گـذارد ها را براي يافتن يك شيوة تازه و ديد تازه به نمايش مـي ترين تلاشاصيل
اش و شـيوة تفكـر   هنريترين بخش نوآوري عشقي مربوط باشد به همين ديد تازة اصيل

كنـد، بـه شـعر    اش كه مدام در پي آن بوده است تا آنچه را كه خـود تجربـه مـي   شاعرانه
بـرگ  «در سطور قبل به فرديت معشوق در شعر مشهور )36: 1382آجوداني، (»درآورد

اشاره كرديم و گفتيم اين شعر از اين جنبه بسيار مهم اسـت و شـعري اسـت    » باده برده
كه چرا. ديي معشوق را تا حدوي در هم شكست و به چهره او تشخص بخشكه تصوير كل

تا حدودي عشقي به اين نظريه نزديك شده بود كه شـعر ثبـت هنـري تجربـة شخصـي      
است و در حد حوصله عصر خويش، توانست تا حدودي به اين مسئله نزديك شـود، قيـد   

. ز جـادة انصـاف بـه دور نيفـتم    برم تا اتعمد و آگاهانه به كار مييرا از رو» تا حدودي«
هاي مشهور او كه داراي عناصر دراماتيك هستند، بـه  فرديتي كه حتي در برخي منظومه

بخشـد و بـه   فرديتي كه حتي به ناسيوناليسم او رنگ و بوي خاصي مـي «خورد چشم مي
الحـاد سـنتي شـعر    هاي الحادي او رنگ روزگار معاصرش را، الحادي كه بر خلافانديشه
چنـدان  كند كه لااقل با داروينيسم ـ هر چنـد نـه   ي از الحاد انسان معاصري حكايت ميفارس

كه پيوسـته عشـقي در   استدليلبه همين )138: همان(»ها داردبنيادي و عميق ـ آشنايي 
هاي خـويش دنبـال زبـاني اسـت كـه بتوانـد تجربـة شخصـي و حالـت          ها و يادداشتسروده

گرايـي در  تفكر انسـاني نگهي در غرب نيز پس از عصر نوزاييخصوصي او را به تصوير كشد، وا
عالم ادب و هنر از زبان متكلف و پر تعقيد قرون وسطي به تـدريج فاصـله گرفـت و بـه زبـان      

توانـد  مردم نزديك شد، كاملاً طبيعي است كه زبان صنعت زده و متكلف به هـيچ وجـه نمـي   
الا كه قرار شد، ادبيـات و هنـر بـه دور سـر     ها باشد و حگزارشگر جوانب زندگي و مسائل توده

ميـرزادة  .هاي خاكي بگردد، كاملاً بجاست كه زبان آنها را براي بيان مقصود انتخاب كندانسان
عشقي نيز به سهم خويش اين نكته را دريافته بود، ولي نكتة مهم دربارة عشقي و عـارف ايـن  

از تسـامح و اشـتباه نيسـت و بـه همـين      ست كه زبان اين دو شاعر از نظر نحو زباني بـه دور  ا
.»عارف و عشقي عوام«گويد الشعراء بهار دربارة اين دو شاعر ميملكدليل

ست كـه در برخـي مـوارد، زبـان و     امطلب ديگر دربارة زبان شعر عشقي و عارف اين
عدم تجـانس و همـاهنگي در فضـاي شـعر در     «خوانند، به عبارت ديگر محتوا با هم نمي

فرديتي كه حتي به ناسيوناليسم او رنگ و بوي خاصي مـي 
الحـاد سـنتي شـعر    هاي الحادي او رنگ روزگار معاصرش را، الحادي كه بر خلاف

كند كه لااقل با داروينيسم ـ هر چنـد نـه   ي از الحاد انسان معاصري حكايت مي
استدليلبه همين )138: همان(»ها داردبنيادي و عميق ـ آشنايي  استدليلبه همين )138: همان(»ها داردبنيادي و عميق ـ آشنايي  كه پيوسـته عشـقي در   بنيادي و عميق ـ آشنايي 

هاي خـويش دنبـال زبـاني اسـت كـه بتوانـد تجربـة شخصـي و حالـت          ها و يادداشت
تفكر انسـاني نگهي در غرب نيز پس از عصر نوزاييخصوصي او را به تصوير كشد، وا

عالم ادب و هنر از زبان متكلف و پر تعقيد قرون وسطي به تـدريج فاصـله گرفـت و بـه زبـان      
مردم نزديك شد، كاملاً طبيعي است كه زبان صنعت زده و متكلف به هـيچ وجـه نمـي   

ها باشد و حالا كه قرار شد، ادبيـات و هنـر بـه دور سـر     ها باشد و حالا كه قرار شد، ادبيـات و هنـر بـه دور سـر     ها باشد و حگزارشگر جوانب زندگي و مسائل توده
هاي خاكي بگردد، كاملاً بجاست كه زبان آنها را براي بيان مقصود انتخاب كند

عشقي نيز به سهم خويش اين نكته را دريافته بود، ولي نكتة مهم دربارة عشقي و عـارف ايـن  
ست كه زبان اين دو شاعر از نظر نحو زباني بـه دور  از تسـامح و اشـتباه نيسـت و بـه همـين      ست كه زبان اين دو شاعر از نظر نحو زباني بـه دور  از تسـامح و اشـتباه نيسـت و بـه همـين      ست كه زبان اين دو شاعر از نظر نحو زباني بـه دور  

.»عارف و عشقي عوام«گويد الشعراء بهار دربارة اين دو شاعر مي
ست كـه در برخـي مـوارد، زبـان و     امطلب ديگر دربارة زبان شعر عشقي و عارف اين

عدم تجـانس و همـاهنگي در فضـاي شـعر در     «خوانند، به عبارت ديگر 
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هاي سنتي براي به بيـان در آوردن مسـائل سياسـي روز، يكـي ديگـر از      ز قالباستفاده ا
آجوداني از اين مسئله به تعارض زبان بـا  )167: همان(»هاي شعر اين دوره استويژگي

افزايد كه آنها بر آن بودند در برخي مـوارد  كند و دربارة عارف و عشقي ميواقعيت ياد مي
اي مسـائل جديـد را بـه نظـم بكشـند كـه در عمـل ايـن         با زبان تغزل و لحن غزل، پاره

ماند به تعدادي از ابيات هماهنگي در نگاه اول از چشمان تيزبين يك منتقد به دور نمينا
:او كه بيانگر اين ناهمواني و تعارض زبان و واقعيت هستند، دقت كنيم

كنـد مـي پس دلم از چه ز استبداد پرخونكنـد ام گر كار قانون ميدلبر مشروطه
كنـد كند از روي قانون مـي هر چه دلبر ميگر جناياتي كند، چشم از مجازاتش بپوش
كندهر شب از مفتول گيسويش، تليفون ميدل به خال و چين زلفش تا نمايد مجرمم

كنداز  براي بودجه، حسنش كميسيون مياز عشــقبازان رخــشبگيــرد ماليــات،تـا 
)1342:386مشيرسليمي، (
سـت كـه زبـان اشـعار     امنظور ماشاءاالله آجوداني از نظريه تعارض زبان و واقعيت اين

به عبـارت ديگـر زبـان در كنـار موضـوع      .عشقي در برخي موارد با موضوع تناسب ندارد
تواند پاهايش را خوب دراز كند و آسوده خاطر بنشيند و در بيان مقصود مـؤثر  اشعار نمي

بـه طـور   .توان ياد كردمسئله به ناهماهنگي فرم و محتوا نيز ميبه نظر من از اين. باشد
مثال در اين ابيات، كلمه مشروطه به دلبر تشبيه شده اسـت و لحـن و تعـدادي كلمـات     

است كه لحن و زبان تغزلي كلاسيك بـراي بيـان   حاز نوع كلاسيك است، واضهم تغزلي 
قـرار گـرفتن كلمـات    ،بنـابراين . مفاهيم اجتماعي و سياسي جديد چندان آمادگي ندارد

چـين  تليفون، كميسيون ماليات، استبداد و قانون در كنار كلمات تغزلي همچـون خـال،  
موضـوع  يكند و زبان به اقتضـا مفتول گيسويش و حسنش ايجاد زمختي و درشتي ميزلفش، 
.نيست

!تكه اين معامله سربازي است، بازي نيس ـسازي نيستدگر ناز و عشوهبتا، نظام
)377:همان(

در كنـار  بـه معنـاي مشـروطه   » نظـام «نيز ناهماهنگي و تعـارض كلمـه   در اين بيت
.سازي و بازي كاملاً مشهود استكلمات تغزلي از نوع بتا، ناز، عشوه

اـد نيسـت     اـ نالـه و فري گر كسي از جان شيرين نگذرد، فرهاد نيسـت عاشقي را شرط تنه
نيم رسوا عاشق، اندر فن خـود اسـتاد نيسـت   تاد عشـق تا نشد رسواي عالم، كس نشد اس
ما دو تن شوريده را كاري به جز فرياد نيسـت پرسي برواي دل از حال من و بلبل چه مي

به عبـارت ديگـر زبـان در كنـار موضـوع      عشقي در برخي موارد با موضوع تناسب ندارد
تواند پاهايش را خوب دراز كند و آسوده خاطر بنشيند و در بيان مقصود مـؤثر  

بـه طـور   .توان ياد كردمسئله به ناهماهنگي فرم و محتوا نيز ميبه نظر من از اين
مثال در اين ابيات، كلمه مشروطه به دلبر تشبيه شده اسـت و لحـن و تعـدادي كلمـات     

است كه لحن و زبان تغزلي كلاسيك بـراي بيـان   از نوع كلاسيك است، واضحاز نوع كلاسيك است، واضحاز نوع كلاسيك است، واض
قـرار گـرفتن كلمـات    ،بنـابراين . مفاهيم اجتماعي و سياسي جديد چندان آمادگي ندارد

تليفون، كميسيون ماليات، استبداد و قانون در كنار كلمات تغزلي همچـون خـال،  
كند و زبان به اقتضـا مفتول گيسويش و حسنش ايجاد زمختي و درشتي مي

كه اين معامله سربازي است، بازي نيس ـسازي نيستدگر ناز و عشوه

بـه معنـاي مشـروطه   » نظـام «نيز ناهماهنگي و تعـارض كلمـه   
.سازي و بازي كاملاً مشهود استكلمات تغزلي از نوع بتا، ناز، عشوه

اـد نيسـت     اـ نالـه و فري گر كسي از جان شيرين نگذرد، فرهاد نيسـت عاشقي را شرط تنه
نيم رسوا عاشق، اندر فن خـود اسـتاد نيسـت   تا نشد رسواي عالم، كس نشد استاد عشـق تا نشد رسواي عالم، كس نشد استاد عشـق تا نشد رسواي عالم، كس نشد اس
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قلم در دست من آزاد نيستمن چه بنويسم،به بـه از ايـن مجلـس ملـي و آزادي فكـر     
اـب  ارأي من اين تر كـس از شـداد نيسـت   ه مناسباندرين دورست كانديد از بـراي انتخ

اـد نيسـت     هاي تازه را فرعـون هـم ناگفتـه بـود    حرف اـريخ را در ي بلكه از چنگيـز هـم ت
اـ      اي آباد نيستگرچه در سرتاسرش يك گوشهاي خدا ايـن مهـد اسـتبداد را ويـران نم
نيسـت هيچ آزادي طلـب بـر ضـد اسـتبداد     گر كه جمهوري و اين اوضاع سرگيرد يقين

)366: همان(
توانـد ابـزار بيـاني مناسـبي     تغزل كلاسيك فارسي نمـي ست كه زباناقدر مسلم اين

در ايـن ابيـات كـه از يـك غـزل      .ه باشـد طمفاهيم سياسي و اجتماعي عصر مشـرو ايبر
در سه بيت آغـازين  آشكار است ميرزاده عشقي انتخاب شده است تعارض زبان و واقعيت 

است ولي بلافاصله و به طور ناگهـاني  زبان و فضا عاشقانهبه شيوه غزل كلاسيك فارسي، 
شود و ارتباط سه بيت اوليه كـاملاً  در ابيات فضا و لحن شعر تبديل به فضاي سياسي مي

همين جا بايد گفت اين مورد هم يكي از مصاديق ديگـر مسـئله تعـارض    . شودبريده مي
.زبان و واقعيت در اشعار عشقي است

نوشتپي
مله نقـل بـه مضـمون سـخن مارشـال بـرمن، يكـي از متفكـران جـدي در حـوزة           اين ج.1

.11ـ13: 1380برمن، .ك.ربراي اطلاعات . شناسي استجامعه
بـه تأثيرپـذيري عشـقي از    167در صـفحه منتخبات آثارنخسين بار، ضياء هشترودي در .2

ايـن  «: پـور نوشـت  ها بعد يحيي آريـن سال. افسانة نيما در خلق سه تابلو اشاره كرده است
:1382، 2، ج پورآرين(» .نظر درست نيست و عشقي در سبك خود مستقل و مبتكر است

شمسـي دربـارة عشـقي و    1307دي ماه 15هايش مورخ ولي نيما در يكي از نامه). 377
نگار جوان معروفي دادم، او اولين بار كه افسانة خود را به روزنامه«: نويسدسه تابلوي او مي

بـود، بـه   به من گفت خـوب راهـي   . فهميدكرد، ولي ميا به دست گرفته بود، فكر ميآن ر
تا اينكه حوادث ما را از هم آمد خيلي زود موفق به ترويج شعر جديد خواهد شد،نظرم مي

»ها تنها بمانم تا يك نفر مثل او پيدا كـنم كردم، باعث شد من سالدور كرد، نصيحت مي
.140: 1382جوداني، آو1376:51طاهباز،

زبان و واقعيت در اشعار عشقي است

مله نقـل بـه مضـمون سـخن مارشـال بـرمن، يكـي از متفكـران جـدي در حـوزة           
.11ـ13: 1380برمن، .ك.ربراي اطلاعات . شناسي است

بـه تأثيرپـذيري عشـقي از    167در صـفحه نخسين بار، ضياء هشترودي در منتخبات آثارنخسين بار، ضياء هشترودي در منتخبات آثارنخسين بار، ضياء هشترودي در 
ايـن  «: پـور نوشـت  ها بعد يحيي آريـن سال. افسانة نيما در خلق سه تابلو اشاره كرده است

:1382، 2، ج پورآرين(» .نظر درست نيست و عشقي در سبك خود مستقل و مبتكر است
شمسـي دربـارة عشـقي و    1307دي ماه 15هايش مورخ ولي نيما در يكي از نامه

نگار جوان معروفي دادم، او اولين بار كه افسانة خود را به روزنامه«: نويسدسه تابلوي او مي
به من گفت خـوب راهـي   . فهميدكرد، ولي ميا به دست گرفته بود، فكر مي به من گفت خـوب راهـي   . فهميد . فهميد

تا اينكه حوادث ما را از هم آمد خيلي زود موفق به ترويج شعر جديد خواهد شد،
ها تنها بمانم تا يك نفر مثل او پيدا كـنم كردم، باعث شد من سالدور كرد، نصيحت مي

.140: 1382جوداني، آو1376:51طاهباز،
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